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 چكيده

ارزاني خود، كريمانه به جهان درون و برون آدمي  عنصر عشق كه خداوند آن را با كيمياكاري خاص
يا  203داشته، موضوعي اصيل و حياتي است؛ زيرا در ذات آدمي و بنياد هستي ريشه دارد. فلوطين (

) ازجمله انديشمنداني هستند كه در موضوع عشق و مفاهيم ه.ق. 672–604م) و مولوي ( 270–204
 اند.آفريني كرده تفصيل سخنمرتبط با آن، به

در متون ادبي و عرفاني، ازجمله در مثنوي مولانا، از جهات  هاي نوافلاطونيبررسي بازتاب انديشه
نوعي عرفان  مهم عشق نيز ازجمله مفاهيم بلند و رازآميزي است كه به ةو پديد دارد اهميتبسياري 

اين دو شخصيت، در  ةشد مضاميني كه در آثار بررسي ؛زندفلوطين را با عرفان مولوي پيوند مي
نظر   به هدر برخي از موارد، ناهمسان و دگرگون ومتأثر از يكديگر  بعضي از موارد يكسان و كاملاً

به بررسي  ،شيوة توصيفي، استنباطي و تحليلي  اي و بهروش كتابخانه ةپاي بر ،د. در اين مقالهرسن مي
زماني تقريباً  ةباوجود فاصل - »مثنوي مولانا«و » آثار فلوطين ةدور«عشق در  ةاي مقولمقايسه
هاي مفهوم عشق ها و ناهمگونيگونيو نمودهاي روشني از هم پردازيم مي -رها از يكديگآن ةهزارسال

  دهيم. ميرا در اين دو اثر مورد ارزيابي قرار 
 

  عشق، زيبايي، احد، فلوطين، مولوي. :واژگان كليدي
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  مقدمه. 1
بر اين   رد و علاوهادب و هنر طلوعي شكوفان و آغازي شكوهمند دانظر  تاريخ يونان از

افزاي اين داران معرفت پيشينة فلسفي غني و توانمندي دارند. فلوطين يكي از ميراث يونانيان
هاي بندي و تكميل انديشهاش از جمعريزي نظام فلسفيتمدن فكري است. او در پي ةگستر

توانست با  و حكماي مشرق زمين بهره برد ازجمله ارسطو، افلاطون و آراي ،گذشتگان خود
هاي گذشتگان بپردازد و بر بينش و نگرش متفكران پس از يكردي مؤثر به تكميل انديشهرو

ها،  ميان آن اند كه ازنوافلاطونيان به اصولي معتقد بوده خود نيز تأثيري بسزا بگذارد.
آثار زيادي در  ،مواردي چون وحدت وجود، روح، زيبايي، قوس صعود و نزول و عشق

سير  ةمولوي ازجمله شاعراني است كه ادام .اندجاي گذاشته تصوف و عرفان اسلامي بر
هاي رسد مولانا قاعدتاً از فلسفهنظر مي  به«شود. گرايي در مثنوي او ديده ميفلسفه و عقل

ها، مشهور يوناني اطلاع داشته است؛ ولي اثبات كميت آن اطلاعات و كيفيت تأثر مولانا از آن
  ). 71: ]تابي[ (جعفري،» كار بسيار دشواري است

هاي فلوطيني را دربارة عشق با هاي فكري و انديشهسياست برآنيم تادر اين تحقيق 
  . نظرگاه مولانا در مثنوي مقايسه كنيم

  :اند از اين پژوهش عبارتسؤالات 
به فراخور منش  ،با موضوع عشق هاي فلوطينينمودهايي از انديشه ،آيا در مثنوي .1
  ؟ود داردوج ،اي مولاناانديشه
  است؟  چگونههاي بينشي فلوطين رويكرد احتمالي مولانا به برخي از مقوله. 2

  اند از: اين پژوهش عبارت يهافرضيه
تري از آهنگ ديرسال ذهن فلوطين دست به طيف و طنين تازه ،توان با درنگي بيشترمي. 1

  يافت كه در مثنوي درازآهنگ مولوي بازتاب يافته است.  
 ةولانا از فلوطين نه از جنس تقليد، بلكه ناشي از چشيدن طعم مدعا و در نتيجر ميتأث. 2

 ،ازجمله عشق ،هافهميدن دلايل آن متفكر و رسيدن به دركي مشترك با او در برخي از مقوله
  صورت گرفته است.

از منابع معتبر گردآوري و را اطلاعات لازم  .اي استاين پژوهش از نوع كتابخانه
  .داديم تحليلي، مورد ارزيابي و نقد قرار -گيري از شيوة توصيفيو با بهره كرديمبندي  طبقه
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  . پيشينة پژوهش2
 1است؛ انجام شدهي هاي فلوطين با مولانا و موارد مرتبط با آن، تحقيقاتدربارة مقايسة انديشه

 بررسي تطبيقي موضوعي خاص، مثل عشق در انديشة فلوطين و مولانا، پژوهشمورد راما د
  . صورت نپذيرفته استمستقلي 

رو مبحث  اين ؛ ازشود مي ديدهخوبي ، هنوز هم بهموردهاي بلند و مؤثر در اين غيبت گام
و  سابقه است بيشك كاوانة آن، بي نگاري ژرفداشتن جزئي نظر شده در اين مقاله، با در طرح
نامكشوف اين موضوع هاي روشني بر برخي از ابهامات و زواياي پنهان و تواند شعاعمي

  بيفكند.
  

  هاي تأثير او بر فلسفة ايران و اسلام قبل از مولوي . فلوطين و نشانه3
يونان را قرن دوم هجري  ةسرآغاز آشنايي مسلمانان با فلسف ،بسياري از پژوهندگان

نام  او تماماً به يچون آرا – كه نامي از او در كتب فلاسفة ما باشد ايندانند. فلوطين، بدون  مي
آمونياس «آنان حضور دارد. وي در اسكندريه خدمت  يدر آرا - ارسطو ثبت شده بود

مند و طالب آشنايي با را درك كرد و به بركت صحبت او از فلسفه و عرفان بهره» ساكاس
ور روم كه با ت، امپرا»گرديانوس«همراه  .م 242 سال و با اين هدف در شدحكمت ايرانيان 

انگيزة او از اين  ،به نوشتة فرفوريوس .اني جنگ داشت، به ايران آمدشاپوربن اردشير ساس
  شد. هاي فلسفي بود كه در ايران تعليم داده ميكار، آشنايي با نحله

 .م 529در » نين ژوستي«هنگامي بود كه  ،اوج تأثير دو فرهنگ [يوناني و ايراني] در يكديگر«
). ماجرا 76 /1: 1375(فروغي، » را ممنوع كرددرهاي آكادمي يونان را بست و تحقيقات فلسفي 

  :،.م 532سال حدود  ،آن دنبال بهجا ختم نشد و به همين
علت عدم رضايت او از طرز تفكر فيلسوفان، موجبات آزار فلاسفه فراهم گرديد و مدرسة  به

و گانة نوافلاطوني] اين مدرسه آتن بسته شد و هفت نفر از استادان [معروف به فلاسفة هفت
، از شغل خود بركنار شدند و به ايران مهاجرت كردند و خسرو »داماسكيوس«ازجمله 

  ).47: 1374ساساني (انوشيروان) مقدم آنان را گرامي داشت (اوليري، 
) از نخستين مترجمان و .ه.ق. 252- 185بن اسحاق الكندي ( عقوبي ،در ايران بعد از اسلام

يماً به آثار حكماي يوناني دسترسي داشت و به يونان بود كه مستق ةمفسران آثار فلاسف
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وي اگرچه متفكري مشايي «ها پرداخت.  اي از آثار ارسطو و تفسير و بيان آنپاره ةترجم
  ).204: 1382(آرمسترانگ، » ي فلوطين بوده است»اثولوجيا«بوده، متأثر از 
  سلمان است.مو فيلسوف اولين متفكر  ،معروف به معلم ثاني ،)ه.ق. 339- 260فارابي (

اي است او در عالم اسلام همان نقشي را داشت كه فلوطين در فلسفة غرب. فلسفة فارابي آميزه
عشري به خود خصوص شيعي اثني از حكمت ارسطويي و نوافلاطوني كه رنگ اسلامي و به

گرفته است. او در منطق و طبيعيات، ارسطويي است و در اخلاق و سياست افلاطوني؛ و [در] 
  ).400-397: 1367دالطبيعه [به مكتب] فلوطيني [گرايش دارد] (الفاخوري، مابع

؛ داردكرد كه اين كتاب به ارسطو تعلق مي تصوربود. وي  2اثولوجياكي از منابع او كتاب ي
  ، ارتباطي با ارسطو نداشت.كه مطالب اين كتاب درحالي
ست، ا هاي ارسطوش] كه فيلسوفي مشايي و شارح انديشهه. 416-359سينا [ابن«
همچون غربت و دوري از وطن و ميل  به مفاهيمي ،بن يقظان حي ةخصوص در رسال  به

پردازد كه اين مضامين، رنگ و بوي نوافلاطوني دارد (آرمسترانگ، بازگشت به وطن مي
1382 :204 .(  

  :دنويس) ميه.ق. 587- 549سهروردي (
كردند و اينان حكمايي بودند غير اي از حكما بودند كه مردم را به حق هدايت مينحله ،در ايران

از مشبهة مجوس، و تنها ما حكمت نورية شريفة ايشان را كه مشرب افلاطون و حكماي پيش 
ايم، زنده ساختيم از آن نوشتهو كتبي كه پيش  الاشراقحكمهاز او نيز بود، در كتاب 

  ).257: 1367(الفاخوري، 
اند، درحقيقت از آن فلوطين و تجربة خلع بدن را كه به افلاطون نسبت داده براي نمونه،

، سهروردي ظاهراً به استناد »تلويحات«چنانكه در «وي است.  تاسوعاتبرگرفته از كتاب 
كنم و اوقات با نفس خويش خلوت مي كند كه: من بعضيهست، نقل مي اثولوجياآنچه در 

آيم و به ذات خويش شوم و از ساير چيزها بيرون مي كه مجرد مي گذارم؛ چنانبدن فرومي
شدن را به مولانا نيز  يعني تألّه يا خدا ،). چنين حالي259: 1378كوب، (زرين» شومدرون مي
نعكاس دارد، حاكي از استغراق مثنوي مولانا و تمام حيات او كه در مثنوي ا«اند. نسبت داده

  ). 22: 1364، همو» (در همين تجربة تألّه است
موارد متعددي  ،آن هاي بنياديهاي حكمت اشراق و مفهومنگاهي به سرچشمهدر كتاب 
كه تنها  اند گرفتهصورت مستند كنار هم قرار  هاي فكري سهروردي با فلوطين بهاز همانندي
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  كنيم.بسنده مي ،تر استبحث ما مرتبط كه با اي از آنبه نقل نمونه
زيبايي مطلق است و رسيدن به  ةدرنظر فلوطين، برترين مقام انسان، مقام بينش حقيقت و نظار

شهر عشق است. سخن  اين مقصد، بسته به اندازة توجه و شور و شوق و گذشتن از هفت
گويد: شوق ند و ميبيسهروردي نيز جز اين نيست. او نيز سلطاني عالم را طفيل عشق مي

  ).             100-99: 1384برد (موحد، سوي نورالانوار مي هاي آگاه را به است كه جان
 يفلسف نگرش كه شد باعث است، يمانيا يامقوله كه عرفان با ينوافلاطون ةفلسف يختگيآم

 ليدل به كه فلسفه. رديگ قرار ياسلام متكلمان توجه مورد مكاتب، ريسا از شيب ي،نوافلاطون
 داشت، انياد با كه يمتفاوت نگرش ليدل به و شديم واقع عقول قبول مورد اشيعقلان ساختار
 نيهم ليدل به ينوافلاطون مكتب در افت،يينم را يمذهب هاتيتوج ةعرص به ورود امكان

 باًيتقر ينيد هاتيتوج با كه را يمقولات از ياريبس و افتي ورود جواز اشيزشيآم ساختار
  .كرد مسلمانان يمذهب ينيبجهان وارد ،ندداشت يخوانهم

 صاحب ،يشهرستان كه است همان است، ينوافلاطون حكمت يزعما از كه نيفلوط اي پلوتن نيا
 ةفلسف و نيفلوط كه آن با اتفاقاً. برديم نام »يونانيالخيش« اسم به او از ،النحّل و الملل

 خيتوار از كهيطوربه .اوست به متعلق اديز ريتأث ست،ين ارسطو شهرت به او ينوافلاطون
 ،يغن( است ديجد يافلاطون اند،شده آشنا آن با نيمسلم كه يافلسفه اول د،يآيبرم فلسفه
1386 :86.(  

 

  . رابطة فلوطين با عرفان4
پدر عرفان غرب خواندند، اين  را يك عارف و حتي اوكه  اين دليل و فلوطين يك عارف بود

نظر  اين نكته را بايد در .في او مبتني بر نوعي سير و سلوك عرفاني استاست كه روش فلس
هاي ديني كه ديني است؛ زيرا برخلاف عرفان كه عرفان فلوطين، عرفاني غير ه باشيمداشت

تلاقي و تلازمي با وحي ندارد. فلوطين بدون شك يكي از  اومبتني بر وحي هستند، عرفان 
كه از طريق شاگردان او  اشاسلامي است و فلسفه ةريخ فلسفپرنفوذترين حكماي يوناني در تا

 مستقيم مورد توجه واقع شده است. آثار وي به عالم اسلام راه يافته، مستقيم يا غير ةو ترجم
كنار انتساب نادرست تفكرات فلوطين به ارسطو و  نوافلاطوني در ةتمايلات عرفاني فلسف

دليل ماهيت متفاوتشان با تعاليم  ران يوناني را كه بههاي متفكساير فيلسوفان يوناني، انديشه
عنصر  براي نمونهدر نظر مسلمانان قابل قبول گردانيد؛  ،وحياني مسلمانان قابل جمع نبودند
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وي و اديان وحياني ايجاد كرد و  ةاشتراك را ميان فلسف ةهاي فلوطين، زمينعرفان در انديشه
  ني گردانيد.يوناني را براي مسلمانان پذيرفت ةفلسف
  
  . ساختار دستگاه فكري فلوطين5

دهد. در مورد دين، اين اساسي (فلسفه و دين) را محور كار خود قرار مي ةلئفلوطين دو مس
كه چگونه و از چه راه بايد نفس يا روح را به طهارت و  دهد مورد بحث قرار مي رانكته 

كه تركيب عالم كند  صحبت ميته گرداند و در مورد فلسفه هم از اين نكصفاي نخستينش باز
  توان آن را به روشي كه مورد پسند عقل باشد، توجيه كرد.وجود چگونه است و چگونه مي

اش از دو منبع عقل و اشراق بهره جست. وي با استفاده از عقل فلوطين در ساخت نظام فلسفي
او نسبت به  ةرجستاز اشراق كه امتياز ب هاز ابزار شناخت استنتاجي و منطقي و با استفاد

عنوان  مند شد. همراهي عقل بهوجود خود بهره ةاز ابزار شناخت بالقو، ساير فيلسوفان است
وي را  ةاو، فلسف ةانديش عنوان نيروي بالقوه در شناسايي با اشراق به ةمقول عنصر بالفعل در

  ). 11: 1364تر كرده است (پورجوادي، كامل ،هاي فلسفي تا زمان اونسبت به ساير نظام
 ،اي كه فلوطين به آن معتقد بودگانهسه» اقانيم«عبارتي  فلوطين يا به ةاركان اصلي فلسف

خواند و موجودات است و فلوطين آن را احد مي ةمبدأ نخستين كه اصل هم ند از:ا عبارت
 از» نخستين«و » خير«و » نيك«هاي  آن كاملاً مجرد و انتزاعي است و با نام«كه معتقد است 
صورت  ةچون شناخت فقط در حوز ،نظر وي ). از1582: 1366(فلوطين، » شودآن ياد مي

پذير است و جان ما از فهم و دريافت چيزهاي بدون صورت عاجز است، احد كه فاقد امكان
داند و معتقد است كه از فرط احد را كامل و پر مي قابل شناخت نيست. او ،حد و صورت است

جويد، چون نخستين، كامل و پر است، چيزي نمي«كند. مي فيضاناي پري، همچون چشمه
توان گفت لبريز شد و از اين برتري چيز چيزي ندارد و نيازمند چيزي نيست، تقريباً مي

 ). 681: 1387نژاد، (بوذري» ديگري پديد آمد

ت شود و با اين عقل، وجود، حيات و عالم كثركلي يا الهي ايجاد مي از حركت احد، عقل
وجود آمدن عقل، از آن  درمورد به فلوطين .شود؛ مانند صادر شدن عقل كلي از احدظاهر مي

نامد؛ زيرا معتقد است كه اين چيز دوم ابتدا  بلكه آن را چيز دوم مي ؛كندبا عنوان عقل ياد نمي
وجود آمد و هستي يافت و بعد از هستي يافتن به واحد نگريست و براي شناسايي به آن  به
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اي گيرد و اين چيز دوم هالهرا فرامي» او«اين چيز دوم، گرد «رو عقل شد.  اين ديشيد و ازان
به  ؛)668: 1366(فلوطين، » ساكن است» او«كه  حاليرتابد، دمي» او«است، از درخششي كه از 

ست و به بسياري از ا »او«ترين چيز و بلافاصله پس از  عقل، تصوير احد و بزرگ سخن ديگر،
 .استصف متّ» او«صفات 

نظر  از ،ترتيب ؛ به اين)681شود (همان: خود اين عقل كلي، مصدر يا منشأ نفس كلي مي
افزايد و اين كثرت در نفس كلي بيشتر از ، به كثرت ميكاهد ميوي دوري از احد، از وحدت 

عنوان  سوم است و به» اقنوم«روح يا نفس كلي،  ،در نظام فلسفي فلوطين عقل كلي است.
  آورد.كننده يا نفس حيواني و روح نباتي را پديد مي تصوير خود، روح حس

  
  مولانا و نيفلوط ديدگاهاز عشق. 6
  هاشباهت. 6- 1
  عنوان نهايت عشق شناخت احد به .1-6- 1

داند ترين هدفي ميكند اين است كه وي خير مطلق را متعاليفلوطين جلوه مي ةآنچه در فلسف
محسوس  يرسد. او اين نوع از عشق را عشق به اشيابدان مي كه نفس برخوردار از عشق

داند كه با عشق به اللّه مولوي برابري مي يبلكه آن را عشق عرفاني و كامل و حقيق ؛داندنمي
دانند و سلامت عقل و عالي و روحاني مي ةتعالي و لطيف كند. صوفيان عشق را صفت حقمي

» ميردسوي خدايي برد كه نمي يقي بايد راه بهعشق حق«سنجند. آن مي ةوسيل حس را به
  ).462: 1370(شيمل، 

داند كه امر معقول است؛ يعني جسماني را پرتوي از زيبايي حقيقي مي ،محسوس فلوطين زيبايي
صورت است و زيبايي بدن، جمال  زيباييِ شود؛ زيرا اصل و حقيقتمي يعني به نيروي عقل درك

يي نفس از عقل و عقل، عين زيبايي است. پس همان شوق و ظاهري نفس و روح است و زيبا
 ةدهد، براي اهل معني از مشاهدزيبايي جسماني دست مي ةاشتياقي كه به ارباب ذوق، از مشاهد

دوم سير  ةگردد و اين عشقي است كه مرحلها و كمالات حاصل مييعني فضيلت ،زيبايي عقلاني
كه به ماوراي زيبايي  شق هنوز ناتمام است و زمانيهاي پاك است. در اين مقام عو سلوك نفس

و صورت نظر داشته باشد، كامل است؛ يعني به اصل و منشأ كه خير و نيكي است و مصدر كل 
-ست. زيبايي نفوس و عقول، مطلوبيت و معشوقيت نميا هاموجودات و فوق آن ةها و همصورت

  ).47: 1387باشد (لاهيجي، ر و افروخته شده كه به نور خير، منو يابد؛ مگر آن



 ...»عشق«بررسي تطبيقي مفهوم                                                        همكارمهدي خادمي كولايي و  

 

150 

به زيبايي فراحسي  ،چون جمال انساني ،زيبايي حسي و زميني ةشدن از مشاهد رهنمون
 ،عنوان نهايت عشق به ،سوي شناخت احد (جمال الهي)، اصلي است كه هر دو انديشمند را به

ح يكي كند كه ممدومولوي به اين نكته اشاره مي» دقوقي و كراماتش ةقص«دهد. در سوق مي
  روند. شمار مي  بيشتر نيست و ساير ممدوحان تنها نمودي از وجود ممدوح حقيقي به

  نيستها زين روي، جـز يك كيش كيش  زآنكه خود ممدوح، جز يك بيش نيست
      دبـر صـور و اشخــاص عــاريت بــــو  دان كـه هـرمدحي بـه نـور حـق رود

 )2125- 2124/ 3(مولوي:      

پرستند و به گروهي كه زيبايي زميني را مي ؛كندعاشقان را به دو گروه تقسيم مي فلوطين
به آن  ،افتندكه با ديدن زيبايي زميني به ياد زيبايي ديگر (مطلق) مي گروهيند و هست آن قانع
). 363: 1366بندند (فلوطين، از زيبايي اين جهاني نيز چشم نمي و نگرندپرستش مي ةبه ديد

 ،مولانا ويژه بهبا ديدگاه عرفاي اسلامي،  ،شناسياز اين نوع نگرش در عشق بخش نخست
دلدادگان زيبايي حقيقي از ديد مولانا، كه  بگوييمدوم آن بايد  بخش؛ اما دربارة استسازگار 

بندند و هاي اين جهان فروميشوند كه چشم از همة نكوييچنان محو جمال محبوب ازلي مي
  سپارند.      مي جاودانهن معشوق ابدي و دل در گرو حس كاملاً

كه عزيزترين چيزها  پردازد، وليكن همين آنجا مي ةچون جان بدان كوي رفت، ابتدا به مشاهد
اي مجلل و زيبا وارد شود، بسا كه چون كسي به خانه گرداند؛ چنانرا ديد، روي از اغيار برمي

ظ شود؛ اما اين حال تا زماني دوام دارد كه به ديدن خانه بپردازد و از حسن و جمال آن محظو
كه خداوند خانه هنوز ظاهر نشده است و چون بيايد و روياروي ميهمان بايستد، هوش از سر 

اين نظر كردن  ]...[چيز برگيرد  چه غير اوست، فارغ شود و ديده از همه رود و از ياد هر در او به
ر و نظر يكي شده و لوح دل از نقش غير، بر دوام است و فعل ديدن، عين ديدار يار است. ناظ

  ).74: 1364پاك و مصفا گشته است (پورجوادي، 
اثر يك خيال درست  داند كه برصفاي روح مي براياي مولانا عشق بشري را وسيله

دنبال هواي نفس  معتقد است اگر آدمي به. او سوي حقيقت شود عروج او به ةتواند وسيل مي
ريزد مي يرا و ناپايدار اين جهاني دل ببندد، پر و بال معراجش فرورود و به رخسار دلبران م

  : ماند بازمي ،سوي محبوب كامل و از پرواز به
  

ــز پـــي رنگـــي بـــود  عشـــق   هـــايي كـ
  

ــود   ــي بـ ــت ننگـ ــود، عاقبـ ــق نبـ   عشـ
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  كــه عشــق مردگــان پاينــده نيســت زآن
  

  نيسـت  آينـــده  كه مرده سوي مـا  زآن
  

 )217 و 205/ 1(مولوي:              

  
  غايت عشق    عنوان منشأ و نهايت بودن احد بهبي .1-6- 2

براي ، كنداز آنجا كه فلوطين احد را كه منشأ و غايت عشق است، بدون حد و مرز توصيف مي
   :شودعشق هم حد و مرزي قائل نمي

لي و ،پرورانيانگيزد و تو آرزوي رسيدن به او را در سر ميكه چيزي اشتياق تو را برمي وقتي
گيرد؛ زيرا اشتياقي مي العاده تو را فرايابي، عشقي خارقگونه شكل و صورتي را در او نمي هيچ

روست كه عشق اين آيد، محدود نيست؛ چون معشوق هم حد و مرز ندارد و ازكه اينجا پديد مي
رتيب او بدين ت ]...[اش نيز نوعي ديگر است و برتر از هر زيبايي نهايت است و زيباييبه او بي

  ).1028: 1366زيبايي (فلوطين،  منشأ زيبايي است و غايت
 بدونمل ديگر در افكار فلوطين اين است كه او اصل زيبايي حقيقي را زيبايي أقابل ت ةنكت

  . داند ميحد و مرز صورت و بي
 هچنبايد صورت و اندازه داشته باشد؛ آن» برتر از زيبايي«تر، زيبايي حقيقي يا به سخن درست

شكل و صورت است، زيبايي اصلي است، نخستين است و زيبايي و ماهيت نيك هموست؛ بي
كه عاشقان دل در چيز  احساسي هم كه عاشقان دارند، دليل درستي اين سخن است، تا هنگامي

  ).1029دارند (همان: نميت اند، به معني واقعي دوسمحسوسي بسته
  گويد:مي موردمولانا در اين 

  عشق دريـايـي است قعرش نـاپديـد  وشنيـد ـق در گفتدرنگنجـد عش

 )5/2731(مولوي:                      

  
  عنوان غايت عشق چگونگي دريافت احد به .1-6- 3

فلوطين درمورد چگونگي دريافت عشق معتقد است كسي كه منشأ عشق را اشتياقي براي 
داند، هانه به خويشي خود با زيبايي ميبردن ناآگا رسيدن به خود زيبايي و يادآوري آن و پي

فلوطين معتقد است « ،ديگر سخنبه  ؛)361: 1366ت راستين عشق را يافته است (فلوطين، لع
  ).49: 1327(تابنده، » رسدكه جان با قطع همگي پيوندها به خدا مي

دهد كه مولوي هم درمورد چگونگي دريافت عشق حقيقي، به عاشق راستين هشدار مي
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  :به خودش روي آورد؛ زيرا او را ياوري جز خودش نيستتنها 
  نيست اي مفتون تو را جز خويش خويش  كيشروي در روي خود آر اي عشق

 )1982 /6(مولوي:                   

همچنين مولوي براي رسيدن به عشق حقيقي (خدا) معتقد به اشراق و شهود است و تنها 
  :داند مقصد عالي كافي نمي حس و عقل را براي رسيدن به اين

  چون به عشق آيم خجل باشم از آن  هرچه گويم عشق را شرح و بيان

  شرح عشق و عاشقي هم، عشق گفت عقل، در شرحش چو خر در گل بخفت 

 )115و  112 /1: ان(هم           

آنچه در عشق حقيقي و الهي هدف عاشق است، فنا شدن در معشوق  ،نظر مولوي  به
  :ماندانانيت عاشق واقعي، چيزي باقي نمي«و » خود«، »من«حالتي كه در آن از  ؛است

  ياجمله معشوق است و عاشق پرده
 

   ايزنده معشوق است و عاشق مرده
  

 )1/03: مولوي(
ــيچ ــردد او فنــا    ه ــا نگ   كــس را، ت

  

ــا  ــاه كبريــ ــت ره در بارگــ   نيســ
  

  چيست معـراج فلـك؟ ايـن نيسـتي    
  

  سـتي عاشقان را مـذهب و ديـن ني  
  

 )233 -232 /6(همان:       

كه پروانه مشغول پرواز به دور شمع است، فقط در حكايت شمع و پروانه نيز تا زماني
، گذرد ميو از وجود مادي خود  زند ميكه خود را به آتش بيند؛ اما همينصورت زيبايي را مي

اللهّ ابويزيد قدسشأني گفتن  مسبحاني ما اعظ« ةرسد. مولوي در قصمي به كمال وصال
از اثر ش سازد، عقلكه شور عشق الهي هستي عارف را محو مي گويد: هنگاميمي» سره
افتد و ديگر نيازي به آن نيست؛ چون شمع صبحي كه با طلوع خورشيد، نورش محو و  مي
  ماند.پرتوافشان ميد، گردد و تا خورشيد نتاباثر ميبي

در  ،تواند به خدا برسده جان با قطع همگي پيوندها ميمولانا با توجه به اين نظر فلوطين ك
و يا در دفتر پنجم ذيل عنوان ...»  هاآن عاشق كه با معشوق خود برشمرد خدمت«داستان 

گويد: شرط اصلي عشق، مي...» تر داري يا من  عاشقي از معشوق خود پرسيد كه خود را دوست«
خود را حفظ » من«كه  تا وقتي و است» مايي«و » من«گذشت از بقاي موهوم و خروج از منزل 

مولانا شرط  ديگر، به عبارت ؛)350 /3: 1387، زمانياي، به جوهر عشق نرسيده باشي (كرده
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  داند: مي ،را تهذيب نفس از شهوات كه فلوطين نيز به آن معتقد است» عشق برتر«رسيدن به احد يا 
  م مـن چــون خليـلروسـوي آتش مي  ام فرعون كـĤيم سوي نيـلمن ني

 )45/ 5(مولوي:              

از پوسته و ظاهر بگذرد تا به هسته  ،سر نهد  هاي سلوك را پشتبايد گردنه سالك عاشق
  :خود را با وصال معشوق بيابد ةشد طريق، بهشت آرزو از اينو معنا برسد و 

ــتان   گر ز صورت بگذريد اي دوستان  ــتان در گلس ــت اســت و گلس       جن

 )578 /3(مولوي:                   

واسطة آن تنها با عشق يكي از مراحل سلوك نفس است و درك بي ،نظر فلوطين از
به بيان  ،»مجنون و سگ كوي ليلي«شود. مولانا در حكايت رياضت و تهذيب نفس ميسر مي

ن هاي مجازي، امكان ديدسر گذاشتن صورت  پردازد كه آدمي با پشتاين حقيقت مي
  : كندها را پيدا ميهاي واقعي پديدهصورت

  صورت كل را شكست آموختي   صورت خود چون شكستي سوختي

 حيـــدر بـاب خيبـر بـركنـيو همچ  بعد از آن هر صورتي را بشكني

 )580 -  579/ 3(همان:                

  
  عشق با اخلاق  ةرابط .1-6- 4

فلوطين است. به همان ترتيب كه روح ممكن است  ةفلسفپيوستن به فراهستي، نهايت عنايت در 
فلوطين هم، به  .سير صعودي داشته باشد ،هرم ةتواند تا آخرين نقطدچار سير نزولي شود، مي

شمارد. وي  از ملزومات برمي ،جز خرد و عقل، عشق را براي وصول به وصال و كمال شناخت
  ).778: 1366داند (فلوطين، اتكا مي روشنايي حاصل از خرد را تنها تا حدود خاصي قابل

حتي از خود،  ،حالتي كه شخص از همه چيز ؛خودي استوصول به حق مستلزم بي
يابد. ق دارد، به اين حالت دست نميلكه به بدن تع شود؛ اما نفس تا وقتيخبر و بيگانه مي بي

» ت را چشيده استدر مدت عمر چهار مرتبه آن حالت را ديده و اين لذ«فلوطين مدعي بود كه 
  ).74: 1375(فروغي، 
ورزي به خالق عشق انسان نسبت به هر چيز هستي، نمادي از عشق ،نظر مولوي از

هركس را كه عشق نيست، حيات هم نيست.  ،نظر وي  ). به560- 549 /3هستي است (مولوي: 
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د. اگر كنها را درمان ميدهد و جميع بيماريعشق است كه روح انسان را صيقل و جلا مي
و انسان  زاندسوها را ميها و خودبينيآتش عشق در خرمن وجود آدمي افتد، تمامي انانيت

 برد.خاكي و زميني را به اوج ملكوت مي

  او ز حـرص و جملـه عيبي پاك شد  عشقـي چـاك شد هركـه را جامـه ز

  هـاي مـااي طبيـب جـملــه علـت  سوداي ما شادباش اي عشق خوش

  اي تـو افـلاطـون و جـالينـوس مـا  اي نـخـوت و نـامــوس مااي دو

  )24- 22 /1 (مولوي:                      

نين عشق را چه بر صورت باشد و چه بر معني، سبب دگرگوني مثبت اخلاق و چوي هم
  .شود منجر ميداند كه به رهنموني آدمي به دامان حق گر كثرت به وحدت ميكيمياي تبديل

  عاقبت ما را بدان سر رهبر است  اشقي گر زين سر و گر زان سر است  ع

  ) 111 /1(همان:                         

صفاي روح شود  براياي تواند وسيلهمولوي معتقد است كه عشق بشري در صورتي مي
  ها براي ورود تمنيات نفساني مسدود گردد.روزنه ةكه در آن هم

  تــا پــر ميـلـت بــرد ســوي جنــان  يــن شهـوت مرانپر نگــه دار و چن

 كننـد خــود بـرمـي بـر خيـالــي پـرّ  كننــد خلـق پنــدارنـد عشـرت مـي

 )2138 - 2137 /3(همان:          

  

  پذيرفتن دو نوع عشق .1-6- 5
  . عشق حقيقي6- 5-1- 1

سازد كه قي، فلوطين را ملزم ميعنوان پرتوي از زيبايي حقي شناختن زيبايي محسوس به
عشق كامل را عشقي بشناسد كه در آن عاشق به ماوراي زيبايي محسوس نظر داشته باشد؛ 

دانند كه درواقع هاي زميني نميطور كلي پرستندگان زيبايي عاشقان و به« ،زيرا ازنظر وي
). 767: 1366وطين، (فل» پرستند، زيبايي اين جهان درواقع همان استجهاني را ميزيبايي آن

ست و ا نخستين و تنها چيز زيبا ،ذات ابدي ،كه از نگاه وي به اين دليل استاين نظر فلوطين 
  ).362ست (همان: ا آيد، زيباهر آنچه از او برمي

مولوي هم با پذيرفتن هر دو نوع عشق حقيقي و مجازي، عشق مجازي را پلي براي 
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هاي مجازي عشق كه صورت د و اعتقاد دارد وقتيكنرسيدن به عشق حقيقي (خدا) معرفي مي
عشق و  ة؛ زيرا اصل و سرچشمشودطور مطلق بر انسان عاشق ظاهر مي محو شود، عشق به

  ).3285-3277 /5بيند (مولوي: جمال را حقيقت مطلق مي
داند و عشق زنده و ماندگار را عشق به خداي متعال مولوي بقا را خاص جمال الهي مي

  نمايد و كهنگي و پژمردگي را در آن راهي نيست.نظر عاشق، تازه مي كه هر لحظه در شمارد برمي
  عشق زنده در روان و در بصر

  

  تــر هــر دمــي باشــد ز غنچــه تــازه
  

 )218/ 1(همان:                        

ن رساند؛ بنابراي كند و به خدا ميعشق حقيقي انسان را از قيد خود رها مي ،در نگاه مولانا
تواند از شراب كه همواره زنده است و مي دعاشق كسي باش بايدطالب عشق جاويدان 

ما عندكُم ينفدَ «را نيز همچون خود جاودانه كند.  اوبنوشاند و  اوفزاي بقا و جاودانگي به  جان
  ).73(طه: » واللّه خيرٌ و أبقيَ«)؛ 96(نحل: » و ما عند اللّه باقٍ

  فزايت ساقي استكز شراب جان ين كو باقي است عشق آن زنده گز

 )219 /1(مولوي:                      

جز آزردگي و  ها حاصليكه توقف در آناست هاي مجازي برخلاف عشقاين نوع عشق 
  :رنجوري ندارد

  انـد عاشقان از درد زان ناليده
  

ــده  ــه ماليـ ــر ناجايگـ ــد كـــه نظـ   انـ
  

 )229 /4 (همان:                      

  ست آن جان كندن استيگر شكرخوار  هرچه جز عشق خداي احسن است 

 )3686 /1(همان:                          

پندارد و مولانا عشق مجازي را معبري براي ورود به ميدان عشق واقعي مي ،بر همين مبنا
در همين  . اومقصود باشد داند كه مطلقاً واحد يگانه و اولين و آخرينمعشوق حقيقي را كسي مي

  دوست دارد. كه زيباست و زيبايي را همانيابد؛ خدا را منبع و منشأ زيبايي مي، عشق حقيقي
لجمال  كـي جــوان نــو گـزيـنــد پيــر زال   او جميل است و محبٌّ ل

 )79 /2: همان(                        
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 هاي مجازي   عشق .6- 5-1- 2

وي . داندهاي مجازي است، لايق عشق ورزيدن نميعشق ةبدن را كه در زمرفلوطين جسم و 
احد (خدا)،  ،در نظر او. كندعشق زميني و آفل را طرد و به عشق حقيقي و جاودان توصيه مي

). مولوي هم عشق را 363: 1366ها و لايق عشق ورزيدن است (فلوطين، زيبايي ةمنشأ هم
گويد: نبايد به هر چيز زيبا كه نور شمارد و ميود مي، مردشود صورت منتهي  وقتي به

هاي موقتي گذر كرد و به منشأ بلكه بايد از اين زيبايي ؛موقتي و عاريتي دارد، عشق ورزيد
  ).716- 700 /2رسيد (مولوي: » خدا«ها، يعني زيبايي ةهم

  عـاريـت بـاشــد درو آن مـونسـي  مونسي مگزين خسـي را، از خسـي

 )548 /3(همان:                        

ها كه خداي متعال در زير همين نام زيرا ؛هيچ انساني جز خدا را دوست ندارد ،درواقع
هم از عمق ذات و  استپنداريم، پنهان است. مجنون كه عاشق ليلاي خودش ها را زيبا ميآن

  خبر است.وجدان خودش بي
غرض دارد و  ةر به امر حسي متوقف شود، شايبدهد كه در نزد مولانا عشق اگاين نشان مي

ماوراي خود است متوجه نمايد،  چهعشق واقعي كه بايد انسان را از خود خالي كند و به آن
كند، حالش در نزد مولانا آن كسي كه عشق وي از حد صورت تجاوز نمي ،رو اين از ؛نيست

  ). 500: 1364كوب، دود (زرينيادآور آن صيادي است كه دنبال سايه مي
  

  هاساري و جاري بودن جريان عشق در تمامي پديده  .1-6- 6
 ،داند و با استدلالها و كيهان جاري و ساري ميفلوطين نيز عنصر عشق را در تمامي پديده

داند كه در روح پديدار  اي مي. او عشق را چون عاطفهكند ميمهم را اثبات موضوع اين 
 ةالعاده ظريف روحي و رواني است كه از تجربفوق ةيدعشق يك پد ،نظر او  شود. به مي

  ). 363: 1366شخصي فراتر است (فلوطين، 
جا نيست  ست و در هيچا جا او در همه«. وحدت كاملاً مشهود است ،در سخنان فلوطين

ست، ا جا شود و اگر همهنمي جا چيزي بر او افزودهجا نيست، پس از هيچاگر او در هيچ ]....[
: 1366(فلوطين، » خود اوست» جاهمه« ،رو اين ست و ازا جا ام بزرگي خود در همهپس با تم

جا ازنظر ما كه از عالم حس و ماده هستيم، به بياني ديگر چيز و همههمه نظر او، به  ).1066
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  فراتر از مكان و زمان و اشيا است.» او«ست؛ گرچه ا »او«خود 
كنند و آن را مبناي آفرينش و وجود ه ميعرفا راز آفرينش و وجود را در عشق خلاص

بر جاري و ساري بودن  ،كنند. مولوي نيز با اذعان به اين باور، بارها در مثنويتلقي مي
   كند:جريان عشق در تمام هستي تأكيد مي

  زنــاـن آفتـــاب انـــدر فلـــك دســـتك
  

اـزي ذره ــا چــون عاشــقان بـ ــانه   كن
  

  

  )2534 /5،مولوي(
  ديگعشق جوشد بحر را مانند 

  

ــگ   ــد ري ــوه را مانن ــايد ك ــق س   عش
  

  عشق بشكافد فلك را صد شكاف
  

ــزاف           عشــق لرزانــد زمــين را از گ
 )2736- 2735 /5 (همان:                       

همين جذب و انجذاب عشق است كه نظام عالم و افلاك را به جنبش و گردش  ،نظر او از
  كند: دار ميمداوم وا

  طلـب قــيعشـق مستسقــي است، مستس
  

  در پـــي هـــم ايـــن و آن چــــون روز و شــب   
  

  روز بــر شب عـاشقست و مضطـر اسـت 
  

اـشق    ـي، شـب بــر آن عـ         ترسـت  چـون ببينـ
)  2676- 2675 /6(همان:              

در مثنوي معنوي، همه چيز براي خدمت به انسان و انسان براي عشق الهي آفريده شده 
 ،مولوي همچون افلاطون .تواند ميان آدميان وحدت برقرار سازدي ميتنها عشق اله و است

عشق را باعث وحدت كل هستي و مساوي با وجود دانسته است؛ پس هرجا وجود است، 
  ).909 /2: 1387، زمانيعشق نيز هست (

اـد       آفــرين بــر عشـــق كــل اوستــ
  

  صــــد هــــزاران ذره را داد اتحــــاد
  

  همچـــو خــاـك مفتـــرق در رهگـــذر
  

       گـر   ن كـرد دسـت كـوزه   ك سبوشـا ي
  

)   3728- 3727 /2(مولوي:        
  

  ها. تفاوت6- 2
هاي نوافلاطوني اقتباس كرد و آن هايي كه تصوف اسلامي از انديشهترين انديشهكي از مهمي
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ست كه صوفي آن را ا روح و روان خود پرورش داد، موضوع عشق به خدا ةرا مطابق ذائق
  خواهد با پروبال عشق به خدا برسد:دهد؛ زيرا صوفي ميخود قرار ميهاي فعاليت ةمدار هم

  كـــوه، در رقـص آمــد و چــالاك شـد  جسـم خـاك از عشـق، بـر افـلاك شد

  طــور، مست و خرَّ مـوســي صاعقــــا   عشـق، جــان طــور آمـــد، عـاشـقــا

)  26 -  25 /1(مولوي:                   
 نظر از .داند ميان خالق و مخلوق را مانند پيوند ميان عاشق و معشوق مي ةلانا رابطمو
عاشقي كه چون به وصال معشوق برسد، تار مويي از  ؛سالك عاشق حضرت حق است ،وي

  :ماندهستي مجازي او باقي نمي
  چون كه معشوق آمـد، آن عاشق بـرفت  تفت جويد به دوست مي ،گفت: عاشق

  چـون بيـايـد، نبــود از تـو تـاي مــو  ي و حق آن است كــوعـاشـق حقـ

 ؟عاشقـي بـر نفـي خود خواجـه مگــر صد چو تو فانـيست پيش آن نظـر 

  شمس آيـد، سـايــه لا گــردد شتـاب  اي و عـاشقـي بــر آفتــاب سـايـه

 ) 4623- 4620 /3(همان:           

عشق  ةهرچند در قرآن از كلم .شودازسوي خدا آغاز مي ابتدا ،عشق ةدوسوي ةاين رابط
در  ،هايي چون حب، ود و مودتهاي معنايي آن با واژهمعادل ،سخني به ميان نيامده است

قرار » يحبهم«دركنار » يحبون«شود و عموماً ) ديده مي21، روم: 96، مريم: 165بقره: (آياتي 
   :گرفته است

ُو   بــا يـحبهـــم قـريـــن در مطلبـــي  نَ بـخوانــدي در نُبــي چـون يحبـ

)    2186 /5(مولوي:                      

تواند پرتوي از آن صفت را حب (عشق) وصف خداوند است كه بنده نيز مي ارتي،به عب
  : در خود تحقق بخشد

  اي عزيز  خوف نبود وصف يزدان   پس محبت وصف حق دان، عشق نيز 

)  2187 /5(همان:                      

، اين است كه دارد وجودبازرترين تفاوتي كه ميان گفتار فلوطين با مولوي درمورد عشق 
عشق و  . ازنظر او،داندسويه ميعشق را ميان خالق و مخلوق (عبد و معبود) دو ةمولوي پديد
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ز روز ازل در نهاد همگان نهاده شده محبت پيوندي دوسري است و اين جاذبه و كشش ا
كه آسمان و  چنان ؛جفت و خواهان همديگرند ،از عالم ئيهر جزو  است و خاص انسان نيست

). اين حقيقت را كه عشق 4405- 4393 /3ربا جاذب يكديگرند (مولوي: زمين مانند آهن و آهن
پروردگار سخن رفته  »محبت«ها از ست، بسياري از آيات قرآن كه در آنوند ااز صفات خدا
سبب كند و ورزي حق بر بنده تأكيد ميبر عشق ،كنند. مولانا هم در مثنوياست، تأييد مي
   :داندمي موضوعخلقت را همين 

  اشسازي جمله پرده ةبـود مايـ  اشعشق حق و سرّ شـاهد بـازي

  در شب معـــــراج شـاهـدبــاز مـــا     آن لـولاك گفت انـدر لقا پس از
 

 )2884- 2883 /6(همان:             

  عشق خدا به آدميان را به ،فلوطين مانند بسياري از فيلسوفان (ارسطو و اسپينوزا)
زندگي راستين است  ةتنها عشق آدميان به خدا پاي كه بلكه معتقد است ؛شناسدرسميت نمي
مخلوق را فلوطين جريان عشق ميان خالق و  ديگر، به عبارت ؛)141: 1363(ياسپرس، 

داند. خداي فلوطين هيچ عشقي به بندگان ندارد و طرفه و آن هم از جانب مخلوق به خدا مي يك
. اين نظر فلوطين كندري فيضان ميفقط از فرط پ ؛ بلكهآفرينداز روي عشق مخلوقات را نمي

ست كه تحت تأثير مستقيم ا سيناچون فارابي و ابن ،بزرگي تفكر فيلسوفان برخلاف
تعالي به ذات خود و  به اثبات عشق حق ،فصوصاند؛ زيرا فارابي در كتاب لاطونيان بودهنواف

با مباني نظر فلوطين ). 613: 1364پردازد (رجايي بخارايي، خداوند مي يعاشق و معشوق
 و» اتحاد عاشق و معشوق« ،»تحقق عاشق و معشوق« ةگانعرفان اسلامي، ازجمله مراحل سه

؛ بنابراين مولوي برخلاف فلوطين، با داردتضاد هم ) 629(همان:  »قلب عاشق و معشوق«
  كند.بر عشق و محبت خدا به بندگانش تأكيد مي ،استناد به تعاليم ديني

رسيدن به حقيقت و منشأ عشق را اشتياقي براي  ةكسي كه عشق را وسيل ،نظر فلوطين از
وي  ).361: 1366(فلوطين،  يابدداند، علت راستين عشق را درميرسيدن به زيبايي مي

از آنجا كه نوافلاطونيان و  كندبه پيوستگي اين دو پديده (عشق و زيبايي) اشاره مي ،نوعي به
 ،اندآيد و برخي ديگر نظري عكس اين نگرش را داشتهمعتقدند تا زيبايي نباشد، عشق پديد نمي

جمع ميان آن دو نظر است  مولانا به پيوستگي ميان اين دو پديده معتقد است؛ اما نظر وي،
آورد و در بيان  گويد: نگريستن از منظر عشق، زيبايي پديد مي). وي مي546-538 /3(مولوي: 
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 »مجنون و سگ كوي ليلي«حكايت  ،كه شكوه و زيبايي موجودات برخاسته از عشق است اين
برخاسته  را كند. وي در اين حكايت، گرامي داشتن سگ كوي ليلي ازسوي مجنونرا بيان مي
  ). 3291- 3286 /5 ؛77- 74 /4، 572-565 /3داند (همان: از عشق مي

  
  گيري. نتيجه7

 را يصور و يمجاز يهاعشق و كننديم يمعرف احد را عشق يوالا حد نيفلوط و يمولو
عنوان  دانستن زيبايي مجازي به. داننديم) احد( برتر و يقيحق عشق به دنيرس يبرا يالهيوس

عنوان عشق  ي براي رسيدن به عشق حقيقي، نفي عشق مجازي و دانستن خدا بهپل و نردبان
حقيقي و پايدار در نزد دو انديشمند، احتمال ورود تفكرات نوافلاطوني را در افكار مولوي 

اي ها را ازنوع همزيستي فكري و يا توارد انديشهاهتبد؛ گرچه برخي اين نوع شكنپررنگ مي
. مولوي خداوند را عاشق كنند را انكار ميثيرپذيري يكي از ديگري شمرند و هرگونه تأبرمي

 ةيافت هاي تعينچيزي جز صورت ،نظر وي، اشيا و موجودات  داند؛ زيرا بهتمام موجودات مي
دوسوية  ةها از جهتي عاشق و از جهتي معشوق هستند. اين رابطهمة آنو  تعالي نيستند حق

اي ناگسستني به هم انسان و خدا را با رشته ،تر از همههمنظر مولوي، كل هستي و م عشق، از
 فقط نيفلوط يخدا كه يدرحال معشوق؛ هم و است عاشق هم يمولو يخدا. زندمي پيوند

فلوطين » احد«برخلاف نگرش مولانا، . ستين عاشق خودشو  است تينهايب عشق موضوع
  دهد.گونه علاقه و توجهي به موجودات نشان نميهيچ

دانند؛ يعني معتقدند تا زيبايي لاطونيان وجود عشق را وابسته به وجود زيبايي مينواف
چگونگي تلازم و همبستگي ميان عشق و زيبايي نزد دو  ،رواين آيد؛ ازنباشد، عشق پديد نمي

رسد. وابسته بودن عشق به وجود زيبايي نزد فلوطين، با افكار نظر مي  متفاوت به ،انديشمند
شكوه  ،داندمنظر عشق را موجب ايجاد زيبايي مي ؛ زيرا وي نگريستن ازدارد مولوي تعارض

كند و در پيدايش و پديداري برخاسته از عشق معرفي مي كاملاًو زيبايي موجودات هستي را 
، داند. مولوي باور دارد كه از بركت كيمياي عشقزيبايي، عشق را داراي فاعليت و عامليت مي

  كند.زيبا و دلربا جلوه ميهمه چيز براي انسان 
 ةو در رويكرد عارفان نشأت گرفته استفلوطين از بنيادهاي فلسفي يونان  ةنگرش عارفان

  . نيستزند، اثري مولانا موج مي ةگونه كه در انديشاو به فلسفه، از شور و شوق عاشقانه، آن
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وي وي است و و سنت نب قرآن ،مولوي ةكه آبشخور اصلي انديش بگوييمبايد پايان،  در
هاي زلال عقايد و باورهاي كهن از سرچشمه ،به فراخور موضوع و مقام سخن ،كنار آن در

 ؛ اماانديشدالهياتي مي - هايي نوشيده است. مولوي در يك ساختار سنتيايراني نيز جرعه
گرا با فلوطين بدون داشتن دين آسماني مبتني بر وحي، در يك ساختار عقلاني نسبتاً ذوق

ارند؛ عناصر جهان با هم ارتباطي منطقي د ساختار عقلاني فلوطين،در  .شودرو مين روبهجها
   ها و تعاريف خاص خود را دارد.ويژگي او ةمنطقي كه در دستگاه انديش

  
  هانوشت. پي8
 ةهاي فلسف همانندي«)؛ 1384(فاطمه حيدري  نوشتة پندارهاي يوناني در مثنويازجمله  .1

علوم  ةنام پژوهشدر  )1386( اكبر باقري خليليعلياز  »مولوي نوافلاطوني و عرفان
نامة در  )1387نژاد (يحيي بوذرينوشتة  »هنر و معرفت نزد فلوطين« ؛54 ش ،انساني
فاطمه حيدري از  »مولانا با بهاءولد، افلاطون پيوندهاي فكري« و 1 ، ش6 س ،حكمت

  .9ش ، بنامة فرهنگ و اد پژوهش در )1388(
)، به معناي فلسفة اُولي يا الهيات است. متقدمان theologia، معرب تئولوگيا (اثولوجيا .2

رديف كتاب مهم  دادند و آن را همبه ارسطو نسبت مي اشتباهفلسفة ايران اين كتاب را به
شك كرد. اش  هاين كتاب و نويسند بهسينا تنها كسي بود كه  خواندند. ابنمي مابعدالطبّيعه
هاي »انئاد«معلوم شد كه اين اثر نقلي آزاد از  ،م 1883در » تين روژهوالن«با تحقيقات 

   است.» ميمر«او در ده  تاسوعات چهارم، پنجم و ششم فلوطين يا بخشي از همان كتاب
  

  منابع. 9
   .ميكر رآنق •
: تهران. سپهر محسن ةترجم. كنون تا ميابراه از يخداشناس). 1383( كرن رمسترانگ،آ •

  .مركز
. 3 چ. يتيآ عبدالمحمد ةترجم .ياسلام جهان در فلسفه خيتار). 1367( ناّح ،يفاخورال •

  .سمت: تهران
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. 3 چ. آرام احمد ةترجم .ياسلام عالم به يوناني علوم انتقال ).1374( يسيدل ،يريولا •
  . مركز: تهران

  »نوافلاطوني و عرفان مولوي ةهاي فلسف همانندي. «)1386اكبر (علي، باقري خليلي •
 .54 ش .علوم انساني ةمنا پژوهش

. فلسفه غرب يدكتر ةرسال .نيفلوط نزد ييبايز و هنر). 1387( ييحي نژاد، يوذرب •
 .اصفهان دانشگاه

  .1 ش .6 س. نامة حكمت »هنر و معرفت نزد فلوطين«). 1387( ييحي نژاد، يوذرب •
 نشر مركز: تهران. 2 چ .نيفلوط ةفلسف به يدرآمد). 1364( نصراللّه ،يورجوادپ •

  .ينشگاهدا
 ةچاپخان: تهران. رياخ انيافلاطون سيرئ ،نيفلوط ةفلسف). 1327( نيحسسلطان ابنده،ت •

  .دانشگاه
: تهران. 2 چ. غرب و شرق يهامكتب در هاينيبجهان و يمولو. ]تايب[ يمحمدتق ،يعفرج •

 . بعثت

 . تهران: روزنه.پندارهاي يوناني در مثنوي ). 1384( فاطمه ،حيدري •

نامة  پژوهش »مولانا با بهاءولد، افلاطون پيوندهاي فكري« )1388( -----------  •
  .9ش . بفرهنگ و اد

  .يعلم: تهران. 2 چ .حافظ اشعار فرهنگ). 1364( يعلاحمد ،ييبخارا ييجار •
  .ريركبيام: تهران. 7 چ. فوتص در جوو جست ةدنبال). 1378( نيعبدالحس كوب، نيرز •
  .  يعلم: تهران. ين سرّ). 1364( -----------------  •
 .اطلاعات: تهران. يمثنو جامع شرح). 1390- 1387( زماني، كريم •

  .يدانشگاه نشر: تهران. 3 چ. يلاهوت حسن ةترجم .شمس شكوه). 1380( يمارآن مل،شي •
  . زوار: تهران. 10 چ. اسلام در فوتص خيتار). 1386( قاسم ،ينغ •
  . زوار: انتهر. 6 چ. اروپا در رحكمتيس). 1375( يمحمدعل ،يروغف •
 .يخوارزم: تهران. يلطف محمدحسن ةترجم. نيفلوط آثار ةدور). 1366( نيلوطف •

. يعيسم وانيك ةمقدم با. راز گلشن شرح يف الاعجاز حيمفات. )1387( محمدخيش ،يجيهلا •
  .ييسنا: تهران
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. آن ياديبن يهامفهوم و اشراق حكمت يهاسرچشمه به ينگاه). 1384( صمد وحد،م •
  . يطهور :تهران. 2چ

  .يمول: تهران. كلسونين كوشش به. يمعنو يمثنو). 1369( محمد نيالدجلال ،يولوم •
  .يخوارزم: تهران. يلطف محمدحسن ةترجم .نيفلوط). 1363( كارل اسپرس،ي •
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